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 چکیده

ه شـعر فارسـی      اگوي پس از برکت یافتن سرزمین ایران ب شاعران پارسی قدوم تمدن اسلامی، آن را با جان و دل پذیرفتنـد و بـ
ه ثنـاي بـاري     هاي اسلامی، مدیحه آنان افزون بر آمیختن شعر فارسی به ارزش. رنگ و بویی الهی و معنوي بخشیدند هاي خود را بـ

اتی کـه زمینـۀ مـدح پیـامبر را در شـعر      از جمله موضـوع . ، آراستند)ص(تعالی و مدح ستایش پیشوایان دینی، به ویژه پیامبر اسلام 
هدف این نوشتار، بیانِ . نامیده شد» معراجیه«الاقصی بود که  الحرام به مسجد ورد، سفر آسمانی آن حضرت از مسجد فارسی فراهم آ
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 مقدمه
معنـاي  بـا دو  » معـرج «و  »عـروج « ،مصدرهاي این کلمه. است» عرج«از ریشۀ » مفعال«بر وزن » معراج«کلمۀ 
هـر دو معنـی   . ، است»بالا رفتن«و دیگري به معناي » لنگان لنگان راه رفتن«یا » کج شدن«یکی به معناي  ،متفاوت

 : در قرآن مجید به کار رفته است
 )61: 24نور (.) بر افراد نابینا و لنگ، سختی و حرجی نیست( جرَح جِعرَاَی الْلَلا ع و جرَح ٰمیعی الاَلَع یسلَ



یلَعٰاـم م یلج اَی الْفضِر ٰا مـ ورُخْینْهـ جٰام ٰاـم و لُزِنْی نَم آمالسء ٰامـ و یرُعچـه   خداونـد از آن ( آفیه ـ ج
رود، آگـاه   آیـد و یـا در آن بـالا مـی     آید و از آنچه از آسمان پـایین مـی   رود و یا از آن بیرون می در زمین فرو می

  )4: 57حدید (.) است
هـم  » بالا رفـتن «توان آن را مصدر میمی به معناي  است، البته می» نردبان«اسم ابزار و به معناي  ،»معراج«کلمۀ 
هفتادمین سورة قرآن به همین اسم یعنـی  . است» معارج و معاریج«جمع این کلمه . )314: 4، ج1371قرشی (دانست 

 . گذاري شده است نام» معارج«
» معـارج «کدام از جمله سـورة   ، اما هیچ)579: ق 1411عبدالباقی (اند  آن به کار رفتهده بار در قر» عروج«مشتقات 

براي سفر آسمانی پیـامبر  » المعراج ۀلیل«استفاده از کلمۀ معراج در ترکیب . شوند به داستان معراج پیامبر مربوط نمی
تفسیر مقاتـل بـن   را به کار برده، » اجالمعر لیلۀ«ترین کتاب تفسیري که  قدیمی. ، برگرفته از روایات است)ص(اسلام

 : در این کتاب آمده است. مربوط به قرن دوم هجري است سلیمان
 ) 453: 1ق، ج 1423بلخی . (گانه را در شب معراج، در حالی که پیامبر هنوز در مکه بود، واجب کرد خداوند نمازهاي پنج

در سایر ادیان نیز سابقه دارد، ماننـد معـراج موسـی    البته معراج به معناي سفر آسمانی، ویژة دین اسلام نیست و 
ورِ   ٰاو ما کنُـْت بجِـ ـ : که خداوند او را با جسم و روح تا طور سینا برد) ع(بن عمران  بِ الطُّـ و در جانـب طـور    (نـ تـ

 )46: 28قصص (.) نبودي
 ـ و: را تا آسمان دنیا برد) ع(و نیز ابراهیم  ـ کذلکَ  ـاĢ رينُ ـماهی ـرٰب ـلَم   ـ وتکُ مٰوالسات ـ و   ـیل و ضِراَالْ  ـ ونَکُ نَم 

و  )75: 6انعـام  (.) ها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تـا از اهـل یقـین باشـد     چنین ملکوت آسمان و این( نینَوقمالْ
 )57: 19مریم (.) و عیسی را تا مکان بلندي بالا بردیم( اًیلع ناًٰاـکم هٰاـعنفَْر و: عیسی را تا آسمان چهارم برد

میان خدا و پیامبر به اندازة میان دو کمان یا ( ٰنیدو اَاَ نِیسوقَ بٰاقـ نَٰاـکفَ: گفت) ص(رسول خدا ةو دربار
  )9: 53نجم (.) کمتر فاصله بود

  )32: 13ق، ج 1417طباطبایی (. و این به علت علو همت آن حضرت بود
ه    جالب است بدانیم زردشتیان یا به ان بـر ایـن    . اي شـبیه معـراج معتقدنـد    کیشان نیز دربارة زردشـت بـه حادثـ آنـ

باورند که زردشت در سواحل رود دیتا بود که ناگهان خیال شبحی همچون انسان در برابرش نمـودار شـد کـه او را    
نود کرد و بـه او فرمـان داد جامـۀ عـاریتی کالبـد را از      ش و پس فرشته با او گفت. اند نام نهاده» پندار نیک«بهمن یعنی 

وي چنـان  . گاه صعود کرده، در پیشگاه اهورامزدا یعنی خداي حکیم، حاضـر گـردد   جان دور و روان را پاك کند، آن
ر او نظـر فرمـود    چـون زردشـت در آن انجمـنِ    . کرد و خداي متعال که پیرامونش صفوف فرشتگان جاي داشتند، بـ

ابش فرشـتگان و اشـعۀ درخشـان ارواح علـوي پیرامـون او،           آسمانی وارد  و تـ شد، سایۀ او محـو گردیـد، زیـرا پرتـ
ه پیغمبـري    . اي از او باقی نماند وجودش را چنان مستغرق نور کرد که سایه پس اهورامزدا به او تعلـیم داد و او را بـ

 )454: 1370ناس (. بیاموزد برگزید و امر فرمود که حقایق، تعالیم و تکالیف آیین بهی را به عالمیان



پذیر اسـت و ایـن هنگـامی اسـت      به معناي عروج یا سیر معنوي و باطنی براي همۀ مؤمنان نیز امکان» معراج«
 : ایستند که به نماز و راز و نیاز با خداوند می

  )303:  82، ج 1379مجلسی (. نماز معراج مؤمن است: الصلاةَ معراج المؤمنِ
الحرام به  از مسجد) ص(ج در این نوشتار، سفر آسمانی پیامبر اسلام اد از معربا این حال مقصو

 .الاقصی است مسجد
 

 مستندات مهم معراج
به فتح همـزه  » اَسراء«است که برخی آن را به اشتباه » اسراء«ترین مستند معراج، آیۀ اول سورة  نخستین و مهم

أسري یسـري اسـراء، بـه معنـاي     : برگرفته از آیۀ اول این سوره و بر وزن افعال است» اسراء«کلمۀ . کنند تلفظ می
آیه دارد، اما تنها آیـۀ اول آن مربـوط بـه معـراج پیـامبر      صد و یازده » اسراء«سورة . حرکت دادن یا بردن در شب

 : است) ص(اسلام 
سذيالَّ  نَٰاـحبĢ َابِ ٰريسعبدلَ هلاًی نَم المجِسالْ دامِرٰح  ِجدسلیَ الْمقْاَالْاـی الَّص   ـکْرٰاـذي ب  ـ ٰاـن حـ و   ـرِنُل هلَ یـ ه  ن م

الحرام بـه سـوي مسـجد     پاك و منزه است خدایی که بندة خود را شبانه از مسجد. (صیرُالب میعسالْ وه هنَّا آنتٰاـآی
تـا  ) ما او را به ایـن سـفر آسـمانی بـردیم    . (ایم مسجدي که اطراف آن را از خیر و برکت آکنده کرده ؛الاقصی برد

  )1: 17اسراء (.) خداوند شنوا و بیناست. هاي خود را به او نشان دهیم نشانه
الحرام از مسلمانان دور بـود زیـرا از ریشـۀ     نامیدند که نسبت به مسجد می» اقصی«قصی را از آن نظر الا مسجد

 . به معناي دوري است» قصو«
هاي خـود را بـه    الاقصی برد تا نشانه الحرام به مسجد بر اساس این آیه، خداوند پیامبر اسلام را شبانه از مسجد

بـه  » اَسري«هرچند در این آیه کلمۀ . ر روایات مربوط به معراج آمده استدهایی که شرح آن  او نشان دهد؛ نشانه
نیز به صورت نکره آمده تا بر کم بودن مدت این حرکت شبانه دلالـت  » لیلاً«کلمۀ اما معناي حرکت شبانه است، 

گرچه خداوند در این آیه به روشـنی و   .)646: 2ق، ج 1407زمخشـري  (کند، یعنی معراج پیامبر یک شب بوده است 
اي نکـرده اسـت، بـه     المقدس سخن گفته، اما به جزئیـات آن اشـاره   سیر شبانۀ پیامبر از مکّه تا بیت ةآشکارا دربار

همین دلیل بر سر این جزئیات، اختلافات فراوانی میان مفسران وجود دارد که برخی از آنها بسیار عمیق اسـت و  
تـوان بـه ایـن ترتیـب      ایـن اختلافـات را در سـه عنـوان کلـی مـی      . پذیر نیست ن آنها امکانبه هیچ وجه جمع میا

 : بندي کرد دسته
آنچه راویان و مفسران بر آن اتفاق نظر دارند، این است کـه معـراج پـس از بعثـت اتفـاق افتـاده       زمان معراج؛ . 1

شـش، ده سـال و سـه مـاه و دوازده سـال      دو، سه، پنج، . سال وقوع آن اختلاف نظر بسیار است ةاست، اما دربار



Ģ 

با این حال، بر اساس بیشتر روایات، فرض وقوع معـراج پـیش از بعثـت،    . پس از بعثت، از جملۀ این اقوال است
  )31و  30: 13ق، ج  1417طباطبایی (. مردود است

بیشـتر  . نیسـت  انـد کـه چنـدان قابـل قبـول      طالب دانسـته  برخی نقطۀ شروع معراج را شعب ابیمکان معراج؛ . 2
الحـرام دانسـته    دانند و در توضیح آیـۀ معـراج کـه آغـاز آن را مسـجد      می» ام هانی«مفسران، محل معراج را خانۀ 

 ـ رشـود، ه ـ  هـم مـی  » ام هانی«گویند مقصود از آن، تمامی حرم است که شامل خانۀ  است، می از روي مجـاز   دچن
گونـه کـه از ظـاهر آن     با این حـال آیـۀ مـورد بحـث، آن     .)611:  6، ج 1372طبرسی (الحرام گفته شده است  مسجد

گونـه   البتـه آن  .)31: 13ق، ج  1417طباطبایی (الحرام ظهور دارد و دلیلی ندارد آن را تأویل کنیم  پیداست، در مسجد
تـوان ایـن احتمـال را     که در توضیح آیات سورة نجم خواهد آمد، معراج دو بار اتفاق افتاده اسـت، بنـابراین مـی   

الحـرام   الحرام بوده و آیۀ مورد بحث مربوط به مسجد و بار دیگر در مسجد» ام هانی«رفت که یک بار در خانۀ پذی
  )همان(. است

ترین موضوعی که مفسران دربارة آن اختلاف بسیار عمیق دارند، چگـونگی معـراج اسـت؛     مهمکیفیت معراج؛ . 3
بیشتر مفسران بـر ایـن باورنـد کـه     . اي است مبنایی و پایهزیرا اختلافی  ،اختلافی که به هیچ وجه قابل حل نیست

هم روحـانی و هـم جسـمانی بـوده اسـت، یعنـی آن حضـرت بـا جسـم مبـارکش از           ) ص(معراج پیامبر اسلام 
:  6تـا، ج   طوسـی، بـی  (. ها عروج کرد جا نیز با روح و جسمش به آسمان المقدس رفت و از آن الحرام به بیت مسجد

المقدس رفت و از آنجـا بـا روح شـریفش     اند پیامبر اسلام با روح و جسمش تا بیت یز گفتهبرخی مفسران ن )446
نظر سومی نیز مطرح شده که بسیار نادر اسـت و بـر اسـاس     .)32: 13ق، ج  1417طباطبـایی  (ها پرواز کرد  به آسمان

ابـن  (مبر خـود نشـان داده اسـت    آن، معراج پیامبر، روحانی و در واقع از رویاهاي صادقانه بوده که خداوند به پیـا 
اگر معراج پیامبر رویاي صادقه بـود، قـرآن ایـن    که را چ ،البته این نظر پذیرفتنی نیست. )11: 2، ج 1410شهر آشوب 

انـد، هرچنـد    زیرا همۀ پیامبران از جمله پیامبر اسلام رویاهـاي صـادقانۀ فـراوان داشـته    . کرد همه بر آن تأکید نمی
گونه که در تـاریخ   علاوه بر این، آن. پذیر است ان اختصاص ندارد و براي مؤمنان نیز امکانرویاي صادقه به پیامبر

زندگی پیامبر بوده است، سران قریش معراجِ آن حضرت را به شدت انکار کردند و اگر معـراج پیـامبر تنهـا یـک     
ن تنها در صورتی پـذیرفتنی  رویاي صادقه بود، دلیلی براي این شدت انکار وجود نداشت و این انکار از سوي آنا

 . است که تصورشان از معراج، هم جسمانی و هم روحانی بوده باشد
ٰ ريبالکُ هبر تٰاـن آیي مأٰد رقَلَ ○غیما طَ و رُصالب ما زاغَ :دلیل سوم این که در سورة نجم آشکارا آمده است

: 53نجم (.) هاي بزرگ پروردگار را دید دیدة پیامبر نه خطا کرد و نه از فرمان او سر باز زد، بلکه برخی از نشانه(
  )18و  17

و این براي ساکت کردن کسانی بود که تردید داشتند که پیامبر، آیات بزرگ خداوند را با چشم حسی دیده 
  )35: 19ق، ج  1417طباطبایی (. باشد



یابیم که همۀ آنها معراج را به  با این حال، اگر آثار شاعران دورة مغول و تیموریان را بررسی کنیم، درمی
است، تلقی ) ص(آور، که نشانۀ عظمت و تعالی شأن و مقام پیامبر اسلام  عنوان حقیقتی پذیرفتنی و شگفت

 . اند اند و از اختلافات یاد شده در آثار خود سخنی نگفته کرده
هاي اسـراء و نجـم، نشـان دادن     نکتۀ مهم دیگر در بحث معراج، هدف خداوند از آن است که بر اساس سوره

ها بر اساس روایات و تفاسـیر گونـاگون فراواننـد کـه      این نشانه. هاي بزرگ خود به پیامبر اسلام بوده است نشانه
یل، میکاییل و اسرافیل، دیدن دوزخ و اهل آن، دیدار با سه فرشتۀ بزرگ خدا یعنی جبری: ترین آنها عبارتند از مهم

هاي متعدد تا آسـمان هفـتم و دیـدن پیـامبران      هاي آن، ملاقات با عزراییل، صعود به آسمان دیدن بهشت و نعمت
بزرگ الهی از جمله آدم، نوح، موسی و عیسی، اعلام نمازهاي واجب روزانه، آمـوزش اذان بـه پیـامبر و از همـه     

یابیم که بسیاري از آنهـا   با نگاهی به اشعار معراج درمی. )12ـ3: 2، ج1367قمی (قام قدس الهی تر، حضور در م مهم
 .اند لاي خود به این اهداف اشاره کرده در لابه

 اشعار مستند اول 
ــد  ــۀ او والضــحی امــلا کن ــبحانَ  در ازل چــون خطب ــري زنــد  نــوبتش زیبــد کــه سَالَّــذي اس 

 )254: 1374عراقی (
ــد  ــدة دیـ ــت  وعـ ــه قیامـ ــی بـ ــر کسـ ــد   ار هـ ــال محمــ ــري شــــب وصــ ــۀ اســ  لیلــ

 )714: 1369سعدي (
هـــد ـــر خلوتــــت گــــواهی اســــري بعِبـ  بـــر قربتـــت دنـــی فتَـَــدلیّ دلیـــل مـــا       بـ

ــ ـ   ــل مـ ــرد فضــ ـ ــده را بـ ــريبنــ ـــه مســــجد اقصــــی      ن اسَــ  از حــــرم تــــا بـ
 )234: 1370همام تبریزي (

ـــه اســــرا ـــرو انــــدر پــــی خواجــــه بـ  تفــــرج کــــن همــــه آیــــات کبــــري      بـ
 )74: 1368شبستري (

بحان الـّذي اسـري زده     ــا اوَحــی زده    در دل شب بانـگ سـ ــاوَحی کــوس م ــر در قصــرِ فَ  ب
 )127: 1336خواجوي کرمانی (

 بر گذشت از عرش و کرسی زد فراز آن سـریر   بخــش انبیــا کانــدر شــب معــراج قــدس تــاج
 )101: 1344فریومدي (

ــود    ــراج بـ ــلطان معـ ــه سـ ــب کـ ــروغ   در آن شـ ـــر او تــــاج بــــود   فــ ــرك بـ  لعمــ
ــــــرون و درون جهـــــــان را بدیـــــــد  جهـــــان عیـــــان و نهـــــان را بدیـــــد     بـ

 )411: 1353بخارایی (
ــذي ازَهــی      ــا االلهُ الَّ ــی ان ـذي ادع لّ       انــا االلهُ الَّـ  فَسبحانَ الَّذي اسَـري تعَـالی وحـده قـَد جـ

 )32: 1379جنید شیرازي (
 

ــا زاغ     ــرمۀ م ــید س ــري کش ــب اس ــون ش ــوي   چ ــش س ــد نق ــود حجــاب محم ــی ش  کس
 )11: 1362جامی ( 

ـبِ اسَــري چــو داد بــار محمــد       ــد    حــق شـ ــار محمــ ــت کــ ــالا گرفــ ــه بــ  از همــ



Ģ 

Ģ 

Ģ 

ــما    ــزن اســ ــرار ذات و مخــ ــوهر اســ  کـــرد در آن تیـــره شـــب نثـــار محمـــد      گــ
 )13: همان(

ــاه  ــون مـــ ــوي او رخ چـــ ــر گیســـ  شــــــــب معــــــــراج را جمــــــــال االله  زیـــ
ــد   اي خـــوش آن شـــب کـــه جبرییـــل امـــین  ــین ســــویش آمــ ــه زمــ ـ ــمان بـ  ز آســ

 )220: 1337هلالی جغتایی (
ــب  ــت امشـ ــاج اسـ ــتاق و محتـ ــب    فلـــک مشـ ــت امشـ ــراج اسـ ــور معـ ــر نـ ــب پـ  شـ

 )281: همان(
ه حـریم وصـال         صــفت جــا بــه جــا رفتـه بــه پــاي بــراق بــرق   در شـب قـرب از حـرم تـا بـ

 )7: 1352خیالی بخارایی (
 : مستند دیگر معراج، آیات نخستین سورة نجم است

Ģالنَّومِج ذٰاٰاـص لَّما ضَ/  ٰويا هحکُبم ٰويغَ ٰاـم و  /ٰاـم و نْیقُط الْ نِعٰويه  /نْا هو لّاا وحی ٰوحیی  /لَّعمه 
لی اٰ حیواَفَ/  ٰنیداَ واَ نِیوسقَ قاب کانَفَ/  یٰلّدتَنی فَد مثُ/  ٰلیعالاَ قِفُاُالْبِ وه و/  ٰويتَاسفَ ةٍرَّو مذُ/  ٰويالقُ دیدشَ
عبداَ آم هذَما کَ/  ٰحیوالفُ بؤاد تُفَأ/ ٰ أيما رونَماره عٰريلی ما ی  /قَلَ ود رٰريخْاُ نَزلَْۀً اه  /نْعد سدةِر ٰهیتَنْالم /
نْعنَّۀُها دج ٰويأْالم  /ذْا شَغْیی السدَةر ما زاغَ/  ٰشیغْما ی البرُص قَلَ/  ٰغیما طَ ود رنْأي م آیات ربالکُ هريب ٰ 

آید که محمد، یار شما، نه گمراه است و نه نادان و نه از سر هوا و هوس  گاه که فرود می به ستاره قسم آن(
اي  وخته است؛ فرشتهجز پیام خدا نیست که جبرییل، فرشتۀ نیرومند، به او آم ،گوید چه او می آن. گوید سخن می

تر شد تا حدي که به اندازة  توانا که در برابر پیامبر ایستاد در حالی که در آسمان بود، سپس نزدیک و نزدیک
گونه که بود به محمد رساند و دلش آنچه را او  میان دو کمان یا کمتر با او فاصله داشت، پس پیام خدا را آن

کنید، در حالی که او یک بار  آنچه محمد دیده است با او جدال می ةحال آیا شما دربار. دید، دروغ نپنداشت
جا که بهشت  ، همان)درختی که نقطۀ پایان آسمان است( المنتهی سدرةدیگر هم جبرییل را دیده بود، یعنی کنار 

او سر باز زد، دیدة پیامبر نه خطا کرد و نه از فرمان . را فرا گرفته بود اي از نور آن گاه که هاله آرامش است، آن
  )18ـ 1: 53نجم () هاي بزرگ پروردگار را دید بلکه برخی از نشانه

اشاره کرده و به همین سـبب  ) ص(این آیات تا حدي به طور مشروح به برخی از جزییات معراج پیامبر اسلام
 ـفَ دنـی «کلمـات و ترکیبـات   . انـد  هاي خود بیشتر از مفاهیم این آیات بهره برده شاعران در معراجیه قـاب  «، »یلّدتَ

هـاي معراجیـه بسـیار     در سروده» آیات کبري«و » مازاغ«، »مأويالْ ۀُـَّنج«، »رهسد«، »ما اوحی«، »او ادنی«، »قوسین
 . اند اند که همگی برگرفته از همین آیات به کار رفته

رین آنهـا    دارد کـه مهـم   تفسیر آنان از این آیات، اختلافات فراوانی وجـود  ۀالبته در برداشت مفسران و در نتیج تـ
کـه  » هـو «به عبارت دیگر، مرجع ضمیر . در آیۀ هشتم سورة نجم و متمم محذوف آن است» دنی«فاعل فعل  ةدربار

ر، مقصـود از    به زبان ساده. در این فعل مستتر است و متمم محذوف آن، چه کسانی هستند ی «تـ کـه بـه معنـاي    » دنـ
 . چه کسی استاست، نزدیک شدن چه کسی به » نزدیک شد«



کـه فاعـل، پیـامبر اسـلام و مـتمم،       اول ایـن . در پاسخ به این پرسش دو نظر کاملاً متفاوت مطرح شده اسـت 
، )334: 2، ج1367قمـی  (. پیامبر اسلام به خداوند نزدیـک شـد  : شود خداوند است که در این صورت معناي آیه می

 کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  دوم ایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
جبرییل به پیـامبر اسـلام نزدیـک    : شود که در این صورت معناي آن میفاعل، جبرییل و متّمم، پیامبر اسلام است 

 البتــــــــــــــــــه برخــــــــــــــــــی   .  )95: 3ق، ج  1413شــــــــــــــــــیبانی  (شــــــــــــــــــد 
 انــــد یعنــــی فاعــــل را خداونــــد  مطــــرح کــــرده اي دیگــــر گونــــهاز مفســــران فــــرض اول را بــــه 

شود خداوند به پیـامبر اسـلام نزدیـک     که معناي آن می )160: 4ق، ج  1423بلخی (اند  و متمم را پیامبر اسلام دانسته
 .است یاین فرض با فرض اول یکنتیجۀ شد، هرچند 

یابیم که همۀ آنها بر اساس فرض اول سروده  اگر به اشعار معراج در دورة مغول و تیموریان دقت کنیم، درمی
ن پیامبر اسـلام بـه خـدا و مبالغـه در آن، در     را نزدیک شد» قاب قوسین«یا » یلّدتَدنی فَ«اند، یعنی مقصود از  شده

قـدر معتبرنـد کـه بـه      قدر بسیار و برخی آن آن ،اند حال تفاسیري که فرض دوم را مطرح کرده بااین. اند نظر گرفته
از جملۀ این تفاسیرند کـه معتقدنـد جبرییـل     الکشافو  البیان مجمع. توان چنین فرضی را نادیده گرفت آسانی نمی
عنـوان   در استوارند که به نزدیکی پیامبر به خدا، حتی بـه ق اي آن سلام نزدیک شد و البته در چنین عقیدهبه پیامبر ا

نیـز  شود ـ   که از تفاسیر بسیار معتبر معاصر به شمار میـ  تفسیر المیزانصاحب . اند اي نکرده نظري تفسیري، اشاره
تـوان آن را نزدیـک شـدن     نویسد که می سته و سپس میرا به معناي نزدیک شدن جبرییل به پیامبر دان» دنی«ابتدا 

  )29: 19ق، ج  1417طباطبایی  (. پیامبر به خدا هم در نظر گرفت
یـابیم کـه فـرض دوم یعنـی نزدیـک شـدن        البته اگر به دقت به سیاق آیات سورة نجم توجه کنیم، درمـی 

کـه او وحـی را    پردازد، از جملـه ایـن   میتر است، زیرا در آغاز به توصیف جبرییل  جبرییل به پیامبر پذیرفتنی
به پیامبر آموخته است، قدرت فراوان دارد و در حالی که در آسمان بود در برابر پیـامبر ایسـتاد، سـپس بـه او     

در ادامـۀ  . تر شد تا حدي که بین او و پیامبر به انـدازة میـان دو کمـان یـا کمتـر فاصـله بـود        نزدیک و نزدیک
پذیرفتند، بـا حالـت تعجبـی یـا تـوبیخی از آنـان        ه دیدار جبرییل با پیامبر را نمیآیات، در رد سخن کسانی ک

کنید، در حالی که او یک بار دیگر هـم جبرییـل را    پرسد چگونه با پیامبر دربارة آنچه دیده است جدال می می
 . المنتهی، جایی که بهشت آرامش استةدیده بود یعنی کنار سدر

ود از نزدیکی پیامبر به خدا، بدون تردید نزدیکـی جسـمانی یـا مـادي نیسـت      البته با پذیرش فرض اول، مقص
ابـن  (. انـد، تـذکر داده شـده اسـت     یک نکته در تفاسیري که این برداشت را پذیرفتـه . بلکه نزدیکی وجودي است

  )185: 4ق، ج  1422جوزي 
 :گونه بیان کرده است مولوي نزدیکی یا قرب به خدا را این

ــت    پســـتی رفــتن اســـت قــرب نــه بـــالا نــه     ــبس هســتی رســتن اس ــرب حــق از ح  ق



 )1368/3/4514مولوي (
رسد، پاسخ به این پرسـش کـه    تر به نظر می که نزدیکی جبرییل به پیامبر قوي با توجه به این توضیحات و این

نیازمند تحقیـق و  اند،  هاي خود چنین فرضی را در نظر نگرفته چرا شاعران در دورة مغول و تیموریان در معراجیه
، بیان قدر و منزلـت والاي  )ص(اسلام البته تلاش شاعران در شرح داستان معراج پیامبر. اي است تفحص جداگانه

سـاخته   بوده است و به طور قطع، فرضِ نزدیکی آن حضرت به خدا چنین مقصودي را بیشتر بـرآورد مـی   ایشان
 . است

دو بـار جبرییـل را در صـورت    ) ص(ن اسـت کـه پیـامبر    نکتۀ مهمی که در قرآن کریم به روشـنی آمـده ای ـ  
 : اش مشاهده کرد اصلی

 لقَد رأه 13: 53نجم (.) محمد یک بار دیگر هم جبرییل را دیده بود(اخُري  نزَلَۀًو( 
ار دیگـر در شـب معـراج کنـار           یعنی یک بار هنگامی که جبرییل در آسمان بـود و در برابـر پیـامبر ایسـتاد، و بـ

، )421: 4، ج1407زمخشـري  (. و آن درختی است که در آسمان هفتم در سمت راسـت عـرش قـرار دارد    المنتهی ةسدر
ر اسـاس آن، پیـامبر    را به خداوند برمی» رآه«البته برخی از مفسران ضمیر مفعولی در  خداونـد را  ) ص(گردانند که بـ

گیرند که پیـامبر   از این بیان نتیجه میدید که بدون شک مقصود دیدن قلبی است، و  المنتهی ةسدریک بار دیگر کنار 
ق، ج  1417طباطبـایی  (. ها عروج کرده و دو بار به دیدار خداوند متعال نایل شـده اسـت   دو بار به آسمان) ص(اسلام 

19 :31( 
 اشعار مستند دوم 

ــف    ــی لطی ــدر دم ــین ان ــاب قوس ــزم ق ــر ع ــلاك چنبــري      ب ــته ز اف ــر گذش ــر ب ــون تی  چ
 )19: 1337جاجرمی (

 وز مقــــــام جبرییـــــــل و از حـــــــدش   گذشــت احمــد ز ســدره و مرصــدشچــون 
 )1367/4/3801مولوي (

ــد    چون بساط قـرب او از قـاب قوسـین افگننـد     ــی زننـ ــر اوج او ادنـ ــال او بـ ــت اقبـ  رایـ
ــت   ــونین اوســـ ــاه کـــ ــۀ بارگـــ  ســـــالک راه قـــــاب قوســـــین اوســـــت  خواجـــ

 )341: 1374عراقی (
ــد  ــه قــــدرت برانــ ــرم در تیــ ــان گــ  جبریـــل از او بـــاز مانـــد کـــه بـــر ســـدره  چنــ

 )204: 1369سعدي (
ـــر خلوتــــت گــــواهی اســــري بعِبــــده  بـــر قربتـــت دنـــی فتَـَــدلیّ دلیـــل مـــا       بـ

ــته  ــا گذش ــل   زانج ــد جبریی ــرو مان ــه ف  و نشــد ســدره منتهـــا  تـ ـدر پــیش همــت     اي ک
ــک    ــیر ملــ ــاي ســ ــد منتهــ ــدره شــ  مصـــطفی شـــد بـــرون ز هفـــت فلـــک      ســ
ــی   ــا اوحــــ ــاي مــــ ــرم رازهــــ ــس نیامــــد    محــــ ــر رســــول خــــدا  کــ  مگــ

 )234: 1370همام تبریزي (
ـــه اســــرا ـــرو انــــدر پــــی خواجــــه بـ  تفــــرج کــــن همــــه آیــــات کبــــري      بـ
ــین     گــــذاري کــــن ز کــــاف گــــنج کــــونین ــاب قوسـ ــرب قـ ــاب قـ ــین در قـ  نشـ



 )74: 1368شبستري (
ــته    ــر بسـ ــل پـ ــو را جبرییـ ــاه تـ ــراق جـ ــوا     بـ ــه هـ ــوي بـ ــنجم اذا هـ ــه والـ  ز کارخانـ

 )428: 1383دهلوي (
ـــالا زده   اي علـــم   ــر تختگـــاه عـــالم بـ ـت صــبح دنــی بــر بــام اوَ اَدنـــی زده       بـ  نوبـ

ــاوَحی   زده ٰالّــذي اســري در دل شــب بانــگ ســبحان ــر در قصــر ف ــا اوَحــی  ٰب  زده ٰکــوس م
 )127: 1336خواجوي کرمانی (

ــی   زده ٰآدم دم از گل نازده کـو کـوس مـا اوحـی     ــر اوج اوَ اَدن ــی  ٰب ــات دن ــوق رای  زده منج
 )570: همان(

ــزه  ابرویت بگشوده تیر قاب قوسین از کمان ــین   غم ــذر از کم ــم فاََنْ ــغ قُ ــوده تی  ات بنم
ــرد ولا   ــرده و گ ــولی ک ــه م ــتان  رو ب ــر آس ــتین      ب ــی در آس ــنج دن ــه و گ ــا گفت ــرك دنی  ت

 )600: همان(
ـــر ذروه دنــــی فتَـَـــدلّی کشــــیده ســــر  ــطفی    بـ ــلاي مصـــ ــاه معـــ ــوان بارگـــ  ایـــ

 )625: همان(
 وانکـه رغــم دشــمنان را ســاخت از ســیمین ســپر 

 
ر یک دو قوس اندر خـور سـدره بـه انگشـت چـو         تیـ

 )101: 1344فریومدي ( )570: همان(
 ز نــوك نـــاوك تــو مـــاه در خطــر باشـــد     گشادشست تو از قـرب قـاب قوسـین اسـت    

 )4: 1353بخارایی (
ــا  ــد منتهــ ــو ســــدره نشــ ــر     رهــــش را چــ ـ ــوت بـ ــو دنـَـ ــک لـَـ ــرد اداملــ  او کــ
ـه یــک لحظـــه تــا قـــاب قوســین شـــد      همـــــه راه در چشـــــم او عـــــین شـــــد   بـ

 )411 :1353بخارایی (
ــو   طاووس سدره را که بـه عـرش اسـت آشـیان     ــین وحــی کــه گشتســت رام ت  زان شــد ام

 )6: 1374جهان ملک خاتون (
ــت    ــین توس ــاب قوس ــان ق ــراب ج ــو مح ــت     چ ــین توسـ ــدن عـ ــرض دل دیـ ــه فـ  همـ

ــتان   ــــــ ــل گلْسـ ــیبلبـــــــ ــا   اوَ ادَنـــــــ ــرین لقــــ ــا زاغ او قــــ ــم مــــ  چشــــ
 قـــاب قوســـین آنگــــه او ادنـــی نشــــان     پایـــۀ اعلـــی کــــه حـــق دادســــت از آن   

 )244و  130، 39: 1339شاه داعی شیرازي (
ــرمۀ مــازاغ     ــید س ــب اســري کش ــون ش ــد      چ ــاب محم ــود حج ــی ش ــوي ک ــش س  نق

 )11: 1362جامی (
  ــم ـــ ــام ثـ ــرب او از مقــــ ــید قــــ ــت اوَ     نــــ ــین گشـــ ــاب قوســـ ــیقـــ  اَدنـــ

 )221: 1337جغتایی  لیلاه(
ــین    العــــین ةمحمــــد کیســــت جــــان را قــــر ــاب قوســ ــزم قــ ــروي بــ ـ ــان ابـ  کمــ

 )278: همان(
ــت     ــی گش ــس منته ــرخ اطل ــر چ ــو ره ب  روان از منتهــــــاي ســــــدره بگذشــــــت  چ

 )282 :همان(
ــا    منـــزل او در ســـفر ذروة معـــراج قـــدس    ــوت خــاص دن ــل خل ــام وص ــل او ش  محف

 )7: 1352 بخارایی خیالی(



این روایت چنین . است» تونَلو د«ها از آن بسیار استفاده شده، روایت مشهور  مستند دیگري که در معراجیه
 : است
 ـن اَلی اَ سیلَ االلهِ ولَسم یا ردقَتَ لُیجبری قالَ بِجحلی الْهی انتَاْ هی ونتَالم ِةردلی سا غَلَا بملَفَ جوز  کانَهـذاالم و 

هاي آسمان رسید، جبرییل گفـت   المنتهی و پایان حجابةسدر بهپس هنگامی که پیامبر ( قترَتَااحلَ اَنملَۀً تونَد ولَ
.) توانم از این مکان عبور کنم و اگر بند انگشتی نزدیک شـوم، خـواهم سـوخت    اي رسول خدا جلو برو، من نمی

  )382: 18، ج 1379مجلسی (
اند، اما بیشـتر آنهـا    هاي اسراء و نجم و داستان معراج آورده تفاسیر گوناگونی این روایت را در شرح آیات سوره

ن شـهر    مناقـب از کتاب  تفسیر المیزانالبته این روایت در . اند اي نکرده به دلیل مشهور بودن روایت، به منبع آن اشاره ابـ
در همین حال صدر المتألهین در تفسـیر خـود   . )18: 13ق، ج  1417ایی طباطب(و به نقل از ابن عباس آمده است آشوب 

  )54: 3، ج1366صدرالمتألهین (. آن را خبر واحد دانسته است
 : آمده است) ع(آشوب در روایتی از امیرالمؤمنین علی  مناقب ابن شهردر 

بر هر شاخه، برگ و میوة . بودم، ایستاد در شب معراج، رسول اکرم فرمود جبرییل با من نزد درختی که نظیر آن را ندیده
المنتهی است، هیچ ةجبرییل گفت این درخت سدر. اي بود و بر آن نوري از انوار خداي عزوجل تابیده بود آن فرشته

پروردگارت از . االله پیغمبري پیش از تو به این جا نیامده و نگذشته است و تو از این مکان هم خواهی گذشت، ان شاء
که کامل کنی کرامات خدا را و به  مطمئن باش تو را تأیید کند به اثبات تا آن. خود به تو ارائه خواهد فرمودآیات بزرگ 

المنتهی صعود کردم تا رسیدم زیر عرش، پروردگار مرکوبی به نام رفرف که قدرت بر توصیف آن  ةاز سدر. جوار او برسی
ي به قرب جوار پروردگار رسانید که دیگر صداهاي فرشتگان را رفرف به اذن خدا مرا تا حد. براي من آورد ،را ندارم

  )470و  469:  6، ج 1366بروجردي (. شنیدم و موجبات ترس و هول از من دور شد نمی
 اشعار مستند سوم

ــدس را  ــرد روح قـ ــروم کـ ــی محـ ــا     ز محرمـ ــوت دنـ ــبِ خلـ ــوت شـ ــاوش لودنـ  چـ
 )22: 1337جاجرمی (

 یکـــی گـــامی نهـــم ســـوزد مـــرا    گـــر   عقــــل چــــون جبریــــل گویــــد احمــــدا
ــن   گفــت بیــرون زیــن حــد اي خــوش فــرّ مــن ــرّ مــ ــرّي بســــوزد پــ ــر زنــــم پــ  گــ

 )1067و  1368/1/1066مولوي (
ــرم   ــر پــ ــر مــــوي برتــ ــک ســ ــر یــ ــرم     اگــ ــوزد پــــ ــی بســــ ــروغ تجلــــ  فــــ

 )204: 1369سعدي (
ــته  ــا گذش ــل   زانج ــد جبریی ــرو مان ــه ف  در پــیش همــت تــو نشــد ســدره منتهـــا       اي ک

 )32: 1370همام تبریزي (
ــوت    ــرج لَودنَ ــر ب ــت اخت ــراچۀ ابی ــمع س  تـــارك دنیـــیِ دنـــی مالـــک ملکـــت دنـــی  ش

ــروز مملکــــت گیتــــی  پیمـــاي لَودنـَــوت  اقصـــی خـــرام بادیـــه    آراي والضــــحی فــ
 )571و  1: 1336خواجوي کرمانی (

 چون مگـس از سـوختن ترسـید و نامـد جبرییـل     
 

 تو چو پروانـه بـه شـمع وصـل گشـتی همنشـین       
 



 )4: 1353بخارایی (  
 رهـــــش را چـــــو ســـــدره نشـــــد منتهـــــا 

 
ــوت بــــــر او کــــــرد ادا      ملــــــک لودنــــ

 )411 :همان( 
ــف  ــد صـ ــب ماندنـ ــک از عقـ ــف ملایـ ــرف     صـ ــت رفـ ــرف گشـ ــش مشـ ــه پابوسـ  بـ

 )282: 1337هلالی جغتایی (
ایـن حـدیث در   . شود، حدیث مشهور و مفصل معراج است مستند چهارمی که در این نوشتار به آن اشاره می

حدیث معراج بـه طـور   . آمده است بحارالانوارو در منابع روایی مهم همچون  تفسیر قمیتفاسیر معتبري همچون 
نقـل ایـن حـدیث    . کنـد  مو بازگو می الاقصی را مو به الحرام به مسجد مشروح جزئیات سفر شبانۀ پیامبر از مسجد

ذکـر   »بـراق «پذیر نیست، با این حال بخش آغازین آن به سبب نـام بـردن از اسـبی بـه نـام       در این نوشتار امکان
بر اساس این حدیث، براق، مرکبِ پیامبر در سفر آسمانی وي بوده است؛ مرکبی از نور که همچون بـرق  . شود می

  )285: 2ق، ج  1413نی شیبا(. کرده است خاطف حرکت می
 : آمده است) ع(در آغاز حدیث معراج، به نقل از امام صادق 

یکی مهار آن را گرفت و دیگري رکابش را و . آوردند) ص(جبرییل، میکاییل و اسرافیل براق را براي رسول خدا 
اي به او زد و  جبرییل ضربه دراین موقع براق بناي چموشی گذاشت که. سومی جامۀ پیامبر را هنگام سوار شدن مرتب کرد

ه است و پس از این پیامبر نیز کسی همانند او دگفت آرام باش اي براق، پیش از این پیامبر، پیامبر دیگري سوار تو نش
کرد و  پس از این براق آرام شد و پیامبر را مقداري بالا برد، در حالی که جبرییل او را همراهی می. سوار تو نخواهد شد

هاي خود  بر همین اساس شاعران در معراجیه). 2:3، ج 1367قمی (داد  خدا را در آسمان و زمین به او نشان میهاي  نشانه
 . اند از براق بسیار نام برده

 اشعار مستند چهارم 
رق رفتـی بـر بـراق       مصـطفی صد هزاران منزل و فرسنگ و میل اي   از زمین تا آسمان چـون بـ
ــر ذروة معلـّـــی    ـ ــخرة مقــــدس بـ ــاهی      از صــ ــته از تب ــی بگذش ــر براق ــرق ب ــون ب  چ

 )212و  201: 1381فرید اصفهانی (
 جبرییـــــل امـــــین رفـــــیقش و یـــــار     بعــــد از آن گشــــت بــــر بــــراق ســــوار 
ــراق  ـــ ــد بـ ــود حــــ ــتر زان نبــــ ــراق   بیشــــ ــراق فـــ ــرتش بـــ  یافـــــت از حضـــ

 )234: 1370تبریزي  مهما(
ــته    ــر بسـ ــل پـ ــو را جبرییـ ــاه تـ ــراق جـ ــه     بـ ــوي بـ ــنجم اذا هـ ــۀ والـ ــواز کارخانـ  هـ

 )428: 1383دهلوي (
 هستی امر کن فکـان مقصـد حـرف کـاف و نـون     

 
ــراق بــــرق  ــرش متکــــا رو بــ  ران خــــاکی عــ

 )1: 1336خواجوي کرمانی ( 
 اسـت  پاي جلال اوست که بر فرق فرقـد   نعل سمند اوسـت کـه بـر گـوش آسـمان     

 )4: 1380عماد کرمانی (
 را نعـل و مقـود اسـت   نـورد تـو    رخش فلـک   ســوار ســاعد گــردون و خــیط شــمس زریــن

 )4: همان(  
ــق   جهــد گلگــون بــراق اگــر چــه بــر آفــاق مــی  ــا مطلـ ــت   بـ ــد اسـ ــت مقیـ ــان براقـ  العنـ



 )5: همان(  
ــد   بگذشــــته بــــه یــــک قــــدم براقــــت     ــد زبرجـــــــ ــارم گنبـــــــ  از طـــــــ

 )515: همان(
 ســـمند جـــاه تـــو را نعـــل از قمـــر باشـــد   بــراق عــزم تــو چــون بــر فلــک عــروج کنــد 

 سیر آن شب که بر بستی تـو زیـن   بر براق برق  گــردون از بـراي تــو رکــاب مـاه نــو را کـرده   
ــراق بهشـــــــتیش در زیـــــــر ران   ــــ ــابش روان   بـ ــین در رکــــ ــروش امــــ  ســــ

 )411و  4: 1353بخارایی (
ــر     ســــــیر مرکبـــــی رهنــــــورد گـــــردون   ــون طی ــک چ ــر فل ــش و ب ــین وح ــر زم  ب

ـــرق ـــراق و همچــــون بـ ـــود نــــامش بـ ــرق    بـ ــرب از شـ ــه غـ ــا بـ ــت تـ ــر بگذشـ  تیـ
 )220: 1337لی جغتایی لاه(

ــرم   ــرق گــ ــو بــ ــک همچــ ــر فلــ ـ  روي در هـــــوا همچــــــو ابـــــر نــــــرم    روي بـ
ــراق  ـ ــه پشــــت بـ ـ ــا بـ ــــر زمـــــین ز فـــــراق  چــــون درآورد پــ  لـــــرزه افتـــــاد بـ

 )221: همان(
ــراق گـــرم ــه یــک جســتن رود از غــرب تــا شــرق       رو گـــرم اســـت چـــون بـــرق  بـ  ب

 )281 :همان(
ه حـریم وصـال         صــفت جــا بــه جــا بــه پــاي بــراق بــرقرفتـه    در شـب قـرب از حـرم تـا بـ

 )7: 1352خیالی بخارایی (
 نتیجه

این آیات با نگاهی . ترین آنها آیات سورة اسراء و نجم است توان گفت مهم با توجه به بررسی مستندات معراج، می
محکم به قدرت ، آن را حقیقتی آشکار و قطعی و پذیرش آن را نشانۀ ایمان و اعتقاد )ص(کلی به معراج پیامبر اسلام 

اند، به ویژه آیات سورة نجم با نگاهی مبسوط آنان را که در سفر آسمانی پیامبر تردید و دربارة آن با او  خداوند دانسته
این نکوهش در . خواهد گفتۀ پیامبر را بپذیرند کند و از آنان می کردند، با استفهام توبیخی نکوهش می ستیزه و جدال می

گان نیز هست؛ آیندگانی که بخواهند با همان معیار گذشتگان در معراج پیامبر تردید کنند، زیرا واقع نکوهشی براي آیند
تنها معراج، بلکه موضوعات بسیاري است که خداوند ما را به پذیرش ایمانی و نه پذیرش عقلانی  در باورهاي دینی نه

ها در موضوع معراج پیامبر اسلام  یشترین اختلافبه همین دلیل است که ب. آنها، فرا خوانده است، مانند وجود فرشتگان
مربوط به کیفیت آن است، زیرا پذیرش معراج جسمانی و روحانی براي عقل سمعی یا اکتسابی بسیار مشکل و حتی 

همین مسأله باعث . غیرممکن است، مگر آن را با عقل طبعی همراه کنیم که در واقع تعبیر دیگري از ایمان به غیب است
که برخی از مفسران معراج را روحانی یا مانند رویاي صادقه بدانند و مخالفت با نظر همۀ مفسران را به جان  شده است

قطعی است . اي عادي تبدیل کنند اي بزرگ و شگرف به مسأله بخرند و در نتیجه خواسته یا ناخواسته معراج را از حادثه
ور و مفصلی که در مستند چهارم از آن یاد شد، براي چنین که پذیرش روایات مربوط به معراج، به ویژه روایت مشه

و ) ع(که این روایت در کتب امامیه آمده و در ضمن آن بر کرامت علی ویژه آن افرادي به هیچ وجه پذیرفتنی نیست، به
 . اهل بیت پیامبر تأکید شده است



هاي برزخی و روحانی است و یکی از  تمثیل هاي معراج پر از البته باید پذیرفت که به گفتۀ علامۀ طباطبایی، روایت
  )43: 13ق، ج  1417طباطبایی (. ها، مجسم ساختن امور غیرمادي در صورت امور مادي است دلایل اختلاف لحن این روایت

ها بر اساس چنین حقیقتی سروده  یابیم که آن هاي شاعران دورة مغول و تیموریان، به خوبی درمی با تأمل در معراجیه
پی شوند، به معراج از منظر آیات قرآن نگریسته و  در هاي پی اند، یعنی بدون آنکه درگیر جزییات و در نتیجه تأویل شده

به همین علت است که این . اند مندي از آن براي مدح و ثناي پیامبر اسلام، به اهداف معراج نیز پرداخته علاوه بر بهره
 . که مجبور باشند خود را درگیر اختلافات تفسیري کنند دون آنها براي همه مقبول و مطبوع است، ب معراجیه
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